
ابراهیمی است و مراد از علوم ربانی و وحیانی همان کتاب‌های 
به‌جامانده از ادیان ابراهیمی هســتند؛ به‌ویژه آخرین آن‌ها که 
به سبب اهتمام و جدیت مســلمانان دست‌نخورده باقی‌مانده‌ 

است.
امــروزه در دانشــگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دنیا بســیاری از 
پژوهشــگران مشــغول مطالعة آثار و تاریخچــة این ادیان و 
کتاب‌ها و اســناد هســتند. آن‌ها شــاید به مفاهیم و درستی 
نزول آنان از ســوی قادر متعال هیچ اعتقادی نداشته باشند و 
به‌عنوان یک وظیفة شغلی یا برای استخراج کاربردهای دنیایی 
این مفاهیم به آن‌ها بپردازند. اینان تنها ظاهر و تفسیر دنيايي 
این اخبار را بررسی می‌کنند و وقتی به آن ایمان ندارند، جزو 
عالمان و پیروان علوم ربانی محســوب نمی‌‌شوند. شرط درک 
و علم به علوم وحیانی و ربانی، داشــتن اعتقاد و ایمان به آن 
اســت. مقدمة ورود به علوم ربانی، ایمــان به محتویات آن و 
ارسال‌کنندة آن اســت. در عرصة علوم تجربی کمتر دانشمند 

علم وحیانی چیست؟ و چه ارتباطی با علم‌الحیات دارد؟
در شماره‌های قبلی شرح داده شد، علم مجموعه‌ای نظام‌یافته 
از اخبار و اطلاعات در یک موضوع خاص اســت و علوم به سه 
گروه علوم طبیعی یا تجربی، علوم انســانی، و علوم وحیانی یا 
ربانی تقســیم شــدند. در این بخش، »علم وحیانی« تبیین و 
تشریح می‌شود. علوم وحیانی به مجموعه علومی اطلاق می‌‌شود 
که از طریق وحی به بشر رسیده‌اند. اسناد و مدارک آن، لوح‌ها 
و کتاب‌های مدونی هســتند که از ادیــان الهی، به‌ویژه ادیان 
ابراهیمی، باقی‌مانده‌اند؛ مانند زبور داود)ع( و تورات موسی)ع( 
و انجیل عیســی)ع( و قرآن حضرت محمــد)ص(، خاتم انبیا. 
این ادیان مشترکات بسیار دارند و همگی مدعی‌اند که مطالب 
کتاب آنان آســمانی است و ماورایی و از سوی خداوند یکتا بر 
انبیا وحی شــده است. سایر عقیده‌ها و مسلک‌ها شاید مدعی 
نباشند که مطالب آنان از سوی خداوند به‌صورت وحی بر آنان 
نازل شــده باشد. در اینجا منظور از آثار وحی همان آثار ادیان 
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علوم تجربی اســت که شادی و شــعف خود را از کشف یک 
حقیقت پنهان کرده باشد؛ مانند ارشمیدس که آن‌گونه شادی 
خود را بروز داد. دستیابی به حقیقت شادی‌آفرین است و این 
مقدمه و آغاز ورود به علم ربّانی اســت. طــراح و نقاش عالم 
انســان را به تفکر و تأمل در زمین و آسمان و انسان و حیوان 
تشــویق مي‌كند. مشــاهدة این‌همه تنوع و شگفتی و زیبایی 
و نظم بی‌بدیل خلقت، او را به ســوی خالق هســتی رهنمون 

می‌کند.
در متون ادبیات کهن و نو، دربارة ویژگی‌های این نوع ایمان 
به علم وحیانی بســیار شــرح داده شده اســت که متأسفانه 
بســیاری، این شــرح و ویژگی‌های این علــم را به علوم دیگر 
تسری و تعمیم داده‌اند. بنابراین، در تفسیر و شرح خود دچار 
لغزش مفهومی شده‌اند؛ مانند این عبارت که: »علم نوری است 
که خداوند به قلب هرکس که بخواهد، می افکند« )بحارالانوار. 

ج 1. ص 224(.
منظــور از این عبارت، علم وحیانی و ربانی اســت، نه علوم 
تجربی و طبیعی و علوم انســانی. یا این عبارت: »در نفسی که 
مهذب نشــده باشد، علم حجاب ظلمانی است.« )امام ‌خميني 
ره( منظور علم ربانی و علم الهی اســت که تنها در نفس‌های 
باتقوا و پاک تجلی می‌یابد، وگرنه خود حجاب اکبر می‌شــود 
برای جوینده‌ای که نفس بی‌غرض نداشــته باشد. این عبارت 
برای آن دانشــمندی که علم مکانیک می‌داند، مصداق ندارد؛ 
هر چقدر علم او ارتقا یابد؛ چه، حجاب ظلمانی بر او مســتولی 
می‌شــود؟! اگر او از هر دین و عقیده و مســلک باشد و تمام 
علم مکانیک عالم را فرا گیرد، حتی اگر فرد شــریری باشــد، 
تمام حجاب‌های علم مکانیک بر او گشــوده می‌شــوند. تمام 
دانشمندان در اثر الهامی که به آن‌ها شده و تلاشی که در طول 
عمر صرف کرده‌اند، به حاصل زحمت خود دســت یافته‌اند، به 

مصداق: »وَ أَنْ لَيْسَ لِلِإنْسانِ إِلّا ما سَعي« )النجم،39(. 
همة علوم از جانب خداست، اما علوم طبیعی و علوم انسانی 
یا انسان‌ســاخته، در اثر مشاهده و درک قوای مدرکة انسان و 
الهام و شهود به انســان رسیده و علم ربانی از طریق وحی به 

انسان رسیده است.
رشيد رضا، شاگرد و نويسندة »تفسير عبده« و مدير مجلة 
»المنار« مصر در كتاب »وحي محمدي)ص(«، ترجمة خليلي، 
در صفحة 121 نوشته اســت: »وحي عبارت است از يك نوع 
شناسایی كه شــخص آن‌ها را در خود احساس می‌کند، ولي 
مشروط به اینکه معتقد باشــد این‌چنین وحیی، اعم از اينكه 
به‌واسطه يا بي‌واسطه باشد، از جانب خداوند است. خواه تصور 
كند صدایی به گوشــش رسيده اســت، يا ابداً تصور شنيدن 
صدایی هم نكند. و فرق آن با الهام اين اســت كه الهام عبارت 
اســت از احساســي كه نفس به آن يقين حاصــل می‌کند و 

بدون اينكه بداند از كجا آمده اســت، متوجه مطلوب می‌شود. 
پس می‌‌توان گفت خيلي شــبيه است به احساس گرسنگي و 
اندوه و خوشــي. چند ســطر پس از اين توضيح نوشته است: 
»وحي نفســي نوعی الهام است كه از اثر استعداد نفوس عاليه 
و برجسته ســر مي‌زند و از آن‌گونه وجودها تراوش می‌کند، و 
بعضي از دانشــمندان اروپایي این‌گونه وحي را براي پيغمبرها 
تصديق كرده‌اند. نيز نوشــته اســت: آن‌هایی كه به عالم غيب 
و مــاورای طبيعت ايمان ندارند، يــا ميان اين عالم و آن عالم 
پيوستگي قائل نيستند، گفته‌اند: »افكار و آرزوهايش )پيغمبر 
ص( براي او الهامي ايجاد كرده است كه از عقل باطن يا نفس 
روحاني بلندپایه‌اش سر زده و بر مخيلة عالي او مستولي شده 

است ... .« 
پــس اختلاف ميان ما و آن‌ها در اين اســت كه ما معتقديم 
وحي شــرعي يك اثر خارجي اســت كه از آسمان بر پيغمبر 
)ص( نازل شده است و به‌وســیلة يك فرشتة روحاني، به‌طور 
مســتقل از جانب خداوند بر پيغمبر فرود آمده است؛ چنانكه 
خداونــد عزوجل فرمايد: »وَ إنَِّهُ لَتَنْزِيــلُ رَبِّ الْعالَمِينَ نَزَلَ بهِِ 
وحُ الَْمِينُ عَلي قَلْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بلِِســانٍ عَرَبِيٍّ  الــرُّ
مُبِينٍ « )شــعرا، 195-192(: اين قرآن وحي اســت. از جانب 
خداوند تعالي از فراز آســمان‌ها فرود آمده و ممكن نيست كه 
از روي زمين و وجود خود محمد )ص( ســرزده باشد و باز از 
قاموس كتاب مقدس نقل كرده اســت: »وحي براي دلالت بر 
نبوت كه خاص به شــهر يا قومي است اطلاق می‌شود و وحي 
به این معني، عبارت از حلول روان خداوندي اســت در روان 
نويسندگان، كه ملهم شده باشــند.« رهنما در كتاب پيامبر 
در صفحة 250 می‌نویســد: »هميشه صداهایی در طبيعت و 
اســراري در آسمان وجود دارند كه هركسی نمی‌تواند آن‌ها را 
بخواند و نه آن‌ها را بشنود.« جملة ذرات عالم در نهاني شب و 

روز به ما مي‌گويند: ما سميعيم و بصيريم و هشيم
با شما نامحرمان ما خامشيم )مثنوي معنوي، دفتر سوم(.

در طبيعــت، به غیر از صداهــاي معمولــي، نداهاي ديگر 
هم هســت كه فقط پيامبران و نابغه‌ها آن‌ها را می‌شــنوند و 
به‌صورت آیين يا ادبیات به دنیــا می‌دهند، ولي به نظر همه، 
بی‌صدایی و ســكوت مرگ حکم‌فرماســت. صدایی كه از عالم 
بالا، از آن‌طرف ســتارگان، صاف‌تر از قطرة شــبنم، نازک‌تر از 
وزش نســيم صبحگاهي، به شکل وحي و به طرز الهام می‌آید، 
براي شــنيدنش قلبي پاكيزه می‌خواهد و رواني روشن. محمد 
بــه دنبال اين صدا بــود. اما در نظر ابراهیــم عاملی )13٦3(
حقيقت مطلب اين اســت كه در دنيا مردانــي بوده‌اند داراي 
اســتعداد مخصوص كه این استعداد براي هدايت بشر به آن‌ها 
عنايت شده اســت؛ همان‌طور كه ديگر احتياجات بشر برايش 
مهیا شده است، و به‌موجب همان استعداد، آنچه مصلحت بشر 
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زمان خودشان بوده است، درك می‌کرده‌اند و با نفوذ مخصوص 
كه به امر حق در چشم و زبان آن‌ها بوده است، با مردم روبه‌رو 
می‌شــده‌اند و آن‌ها را رهبري می‌کرده‌اند. همين است معني 
حقيقي اینکه مي‌گويند: پيغمبر عقل ظاهر اســت؛ همان‌طور 
كه شــعور آدمي عقل باطن اوســت، پس پيغمبر يعني عقل 
اجتماع بشــر كه براي رفع جهل يك جامعه يا همة انســان‌ها 
از جانب خداوند مأمور می‌شــود. و چون در آيات ديگر تصريح 
شده است كه سخن خدا با بشر مستقيم نيست، يا الهام است، 
يا شــنيدن آواز پشت پرده است، يا به‌وسیلة فرستاده و رسول 
اســت، مثل: »وَ ما كانَ لبَِشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُُ إِلَّ وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ 
حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رسُولًا«)شوري، 51(، پس معلوم می‌شود كه 
مقصود از ســخن‌گفتن با موسي همان وحي است؛ مثل ديگر 

پيغمبران )تفسير عاملي، ج 3، 177- 176(.
علــم وحیانی در طــول زمان به پیامبــران و اولیای الهی و 
راسخان علم الهی رسیده است و به‌واسطة آن‌ها به ابنای بشر. 
آن روش‌هــای تحقیق که در علوم تجربــی و طبیعی و علوم 
انســاني کاربرد دارند، در این عرصه کارایی ندارند؛ زیرا پایه و 
اساس درک و دسترسی به این علم، ایمان به طراح عالم و عالم 

غیب و تقوای الهی است.
كشف‌الاسرار نوشته است: راسخان در علم ایشان‌اند كه انواع 
علوم ايشان را حاصل شــده است: علم شريعت، علم طريقت، 
علم حقيقت. علم شريعت آموختني است. علم طريقت معاملتي 
است. علم حقيقت يافتني است. علم شريعت را گفت: »فَسْئَلُوا 
كْرِ«. علم طريقت را گفت: »وَ ابْتَغُوا إلَِيْهِ الْوَسِيلَئَ«. علم  أَهْلَ‌الذِّ
حقيقت را گفت: »وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً«. حوالت علم شريعت 
را به استاد كرد، حوالت علم طريقت را به پير كرد، حوالت علم 

حقيقت را به خود كرد.
راســخ در علم كسي است كه با فكر و اســتدلال چیزی را 
می‌پذیرد و گفتار و تشكيك ديگران در او اثر ندارد و غيرراسخ 
اوســت كه به تقلید پذيرفته است و به ســخن ديگران از راه 

برمی‌گردد.
درک این علم نیــز مراحل و مراتبی دارد که آن علم‌الیقین، 
عین‌الیقین و حق‌الیقین اســت، در کلام ابراهیم)ع(، آنجا که 
پرســید دربارة اینکه چگونه خداوند عالمیان مردگان را زنده 
می‌کنــد. او گفت که چهار مــرغ را از گونه‌های مختلف بگیر 
و آن‌ها را ســر ببر و خون و گوشت آن‌ها را در هاون بیامیز و 
ســپس بر ســر چهار کوه بگذار. آنگاه در محلی آن‌ها را به نام 

صدا کن. من آن‌ها را زنده به سوی تو باز می‌گردانم )بقره(.
در روح‌البيان می‌گوید: »گفتــار ابراهيم)ع( براي آن بود كه 
علمش عيان شود و به مرتبة »عين‌اليقين« برسد. چون علم در 
درجة اول به‌وسیلة شنيده‌ها و اخبار ديگران حاصل می‌شود كه 

آن‌ را »علم‌الیقین« می‌نامند و اگر چيزي حاضر بود و مشاهده 
شــد، علم حاصل از آن را »عین‌الیقین« می‌نامند، چون ترديد 
در آن راه ندارد؛ همان‌طور كه در قرآن گرفتاري كفار را معرفی 
كرده است: »ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عین‌الیقینِ« )تكاثر، 7(. يعني در آينده 
گرفتاري خود را جلوی چشــم مي‌بيند و اگر مطلوب متحقق 
و به‌صــورت خارج نمودار شــد، آن را »حق‌اليقين« می‌نامند؛ 
چنانكه در آية ديگر گفته شــده اســت: »فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ وَ 
تَصْلِيَئُ جَحِيمٍ إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ« )واقعه، ٩٥-٩٣(. يعني 
پس از ورود به جهنم، وســيلة پذيرایي مواد گداخته اســت و 
اتصال به آتش، كه به آن هنگام يقين محقق و استوار می‌شود. 
چون به درون گرفتار هستند و از آن ناگزيرند. اين است مراتب 
ســه‌گانة علم كه اول به شنيدن است و دوم به ديدن و آخرين 
درجه به ارتباط و اتصال به آن است و هم در روح‌البيان است: 
ابراهيم)ع( بــراي اطلاع به حقایق قدرت خداوند اين مرتبه را 
می‌خواسته است كه به‌وسیلة معاينه »عین‌الیقین« پيدا كند تا 
موجب اطمينان او بشود و معني اين فرمايش علي )ع( که :»لو 
كشــف الغطاء ما ازددت یقینــاً« )غررالحكم، ج 2، ص ٦٠٣(، 
درجة »علم‌اليقين« اســت و مقصود حضرت آن است كه اگر 
پرده برداشــته شود و تمام حقايق نمودار شوند، يقين علمي و 
ايمان من زيادتر نمي‌شــود و همان است كه ابراهيم تصديق 
كرد و گفت بلي. كه اين درجه براي من حاصل اســت و درجة 

بالاتر را می‌خواهم.
 ایــن علم بــه معنــی علم‌الحیات اســت؛ فراتــر از حیات 
زیست‌شــناختی، و آن درمان روح و روان است و مرهم غم‌ها 
و غصه‌های مادی این عالم. اگر روح و روان آســوده باشد، بدن 
نیز آسوده اســت. امروزه منشأ بسیاری از بیماری‌های پیکری 
و جســمی در علل مادی و جسمی نیست، بلکه در کنه روح و 
روان بشر است. دستیابی به این علم دستیابی به حیاتی دیگر 
است که خالق هســتی فرا می‌خواند که ‌ای مردمان، دریافت 
کنید آنچه را خدا و رسول خدا شما را به آن فرامی‌خوانند، که 
به شــما حیات می‌بخشد. در این تصور ذهنی، همة ابنای بشر 
مردگانی متحرک‌اند؛ مگر آن‌ها که دلی شــاد و زنده و پاینده 
دارند، که پیام از ورای این عالم دریافت داشته‌اند. در این علم 
اســت که درجات علم و ایمان هر کس ارتقا می‌یابد و درجات 
هر فرد بر مبنای نزدیکی او به خالق هستی سنجیده می‌شود. 
که می‌گوید: وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ )بقره، 2٥3(. روح‌البيان از 
تأويلات نجميه نقل كرده است: »بلندي مرتبه و رفعت منزلت 
هر كس به ‌اندازة ارتفاع شــعاع روشــني و نور اوست. و چون 
علم نور و وسيلة روشني انسان است و خداوند دانش را وسيلة 
ارتفاع درجه قرار داده اســت، به‌موجب اين آيه: »وَالَّذِينَ أوتُوا 
الْعِلْمَ دَرَجاتٍ« )مجادله، 11(، پس علم پرتوي است از روشنایی 

رشد آموزش زیست شناسی4
دورۀ سی‌و هفتم ـ شمارۀ 1 ـ پاییز  1402



وحدت خداوندي كه هر چه علم زيادتر باشــد، توحيد کامل‌تر 
و ارتفاع درجه بيشــتر اســت. پس قرب به حضرت وحدانیت 
به‌اندازة ارتفاع و غلبة نور توحيد است بر تيرگي وجود امكاني. 
و مراتب انبيا هم به‌اندازة غلبه نور توحيد آن‌هاســت بر تيرگي 
وجود امكانــي آن‌ها و چون در وجود خاتم انبيا نور توحيدش 
بر ظلمت وجودش غالب بود، تيرگي وجود او در تجلي صفات 
جلال و جمال حق محو و نابود شــده بود. از اين جهت از همة 
انبيا درجه‌اش بالاتر بود، چون نور كامل بود. زيرا خداوند او را 
نور ناميده اســت، در اين آيه: »قَدْ جاءَكُمْ مِنَ‌ الِله نُورٌ وَ كِتابٌ 

مُبِينٌ« )مائده، ١٥(.
روح‌البيان: حيّ كامل مطلق يعني آنكه جميع آنچه داراي 
حس و ادراك است از او نيرو مي‌گيرد و همة آفريدگان وابسته 
به او هســتند؛ به‌طوری كه هيچ احساســي از پرتو علم او دور 

نيست و هيچ آفريده از كار او و آفرينش او جدا نيست.
كلمة حي به معنی تمام اســما و صفات خداوندي اســت، از 
قبيل حيــات، علم، بصيرت، قدرت و غيــره، و قیوم به معنی 
نابودي و احتياج تمام موجودات در پيشــگاه او. پس اگر كسي 
صفت حی بر او جلوه‌گر شــد، تمــام صفات حق‌تعالي براي او 
متجلي و نمايان است و در تجلي صفت قیوم تمام موجودات را 
فاني مي‌بيند و جز قيوميت او و نابودي غير او، در پيش قدرت 
او نــه چيزي مي‌بيند و نه از جایــی ديگر طمع و انتظار دارد. 
پس تعدد و جدایي در ميان نخواهد ماند و آن‌وقت اســت كه 
عظمت و حقيقت توحيد حق براي چنين كسی مشهود است 

)تفسير عاملي، ج 1: 260(.
علامه طباطبايي در تفســير الميــزان می‌گوید: حيات يك 
کیفیت وجودي اســت كه آثار او علم و قدرت اســت. منظور 
او ایــن نوع حیات اســت که کیفیتی وجودی اســت و با علم 
وحیانی حاصل می‌‌شــود. این علم است که نور هدایت است و 
از سوی ظلمت جهل به ســوی نور هدایت می‌کند: يُخْرِجُهُمْ 
لُماتِ إلَِي النُّورِ )بقره،2٥7(.  ايشــان را بيرون آرد از  مِــنَ الظُّ
تاريكي جهل با روشــنایی علم و از تاريكي نفس با روشــنایی 
دل. روح‌البيان می‌گوید: يعني راهنمایی مي‌كند به‌طرف اقسام 
روشــنایی كه ايمان و مراتب يقين و نور عيان باشــد. و كلمة 
ظلمات به‌صورت جمع گفته شــده است، چون گمراهي و كفر 
راه‌های متعدد و صورت‌های جوربه‌جور دارد. و كلمة نور مفرد 
آورده شــده اســت، چون که حق یکی است و تسلیم در برابر 
حق، يك دين و روش معین اســت. این علم معرفت‌‌الله نامیده 
می‌شود. اول قدم در این راه ایمان است و طی طریق در ایمان،  
اخلاق اســت. اخلاق ظرف دین است و دین مجموعه‌ای برای 
رسیدن به  معرفت‌الله و علم وحیانی است. اول دین معرفت‌الله 
است که آن شناخت اوست و کمال معرفت، در تصدیق اوست 

و کمــال تصدیق او درک وحدانیّت اوســت و کمال اعتقاد به 
یگانگــی او، پرســتش او با کمال اخلاص به اوســت و کمال 
اخلاص نفی صفات هر چه غیر او به اوست و پرستش او زماني 
از هر شــائبه‌اي پاک باشــد که از ذات او، نفي هر صفت شود؛ 
زیرا هر صفتي گواه بر این است که غیر از موصوف خود است و 
هر موصوفي، گواه بر این است که غیر از صفت خود است.أَوَّلُ 
ینِ مَعْرِفَتُهُ وَ كَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصْدِیقُ بهِِ وَ كَمَالُ التَّصْدِیقِ بهِِ  الدِّ
تَوْحِیدُهُ وَ كَمَالُ تَوْحِیدِهِ الِْخْلَصُ لَهُ وَ كَمَالُ الِْخْلَصِ لَهُ نَفْی 
فَاتِ عَنْهُ لِشَــهَادَئِ كُلِّ صِفَئ أَنّهَا غَیرُ الْمَوْصُوفِ وَ شَهَادَئِ كُلِّ  الصِّ

فَئِ )نهج‌البلاغه، خطبة اول(.  مَوْصُوفٍ أَنَّهُ غَیرُ الصِّ
در این علم هر آنچه مبتنی بر واقعیت خارج از ذهن باشــد 
براســاس حق و هر آنچه غیر از حق باشد باطل است و بر ظن 
و گمان اســت و یا الهامات باطن از الهامات ابلیس است. و یا 
جهل و غیر علم. و شــرط حصول به علم الهی، ایمان و یقین 
اســت؛ زیرا با ظن و گمان به حقیقت هیچ موجودی نمی‌توان 
نَّ وَ إِنَّ  دســت یافت. وَ ما لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْــمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ

نَّ لا يُغْني مِنَ‌الْحَق‏ّ شَيْئًا )النجم، 28(. الظَّ
و کمال در معرفت‌الله، عشــق به او و همة موجودات و عشق 
به انسان‌هاست که همه مخلوقات او و همه عیال‌الله هستند و 
متعلق به او. و این عشق است که ایثار می‌آفریند و اینکه همة 
عالمان و دانشمندان، چه علوم تجربی و چه انسانی و چه علوم 
ربانی، همچون شــمع محفل اصحاب انسانیت‌اند و همة عمر و 
زندگی خود را وقف خدمت به خلق او کرده‌اند، از این حرارت 
درون است. بنگریم که سعدی علم و دین و جهالت را  چگونه 

تعریف کرده است:
			  مجنون عشق را دگر امروز حالت است    

کاسلام دین لیلی و دیگر ضلالت است
			  سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر او 

علمی که ره به حق ننماید، جهالت است
 و این تنها جرعه‌ای از مفهوم علم ربانی بود. 
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